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منوچهر پارسادوست »اگر«هاي سرنوشت ساز 
آیا شاه عباس مي بایست شاه مي شد؟

پنج سال  م.(، هنگامي که  اول در 943 هـ )1533  ارشد شاه تهماسب  محمدمیرزا پسر 
داشت، به دستور پدر به حکومت هرات که مرکز خراسان بزرگ بود گمارده شد و محمدخان 
للـة او گردید. او مدت 0) سال در هرات به سر برد. محمدمیرزا که  شرف الدین اغلي تکلو 
سال هاي جواني خود را در هرات گذراند »غالب اوقات، بل تمامي ساعات را... به مراسم 
لهو و لعب و به لوازم عیش و طرب... اقدام فرموده به این شیوه دلپذیر... شب را به روز و 

روز را به شب مي رسانید
لهو به  مایل  بود  او  طبع  بس  سهوز  لهو  شیوه  در  نبودیش 
قرار«)1(بجز عیش و عشرت نبودیش کار نبودش  بي فراغت  دمي 

)1(در 963 هـ )1554 م( شاه تهماسب پسر دوم خود اسماعیل میرزا را که در چهار بار 

به  پیروزي ها  و  داشته  ابراز  رشادت ها  ایران  به  عثماني  مقتدر  پادشاه  سلطان سلیمان  حملة 
بازگشت.  پدر  نزد  به  به هرات رفت و محمدمیرزا  او  بود حاکم هرات کرد.  آورده  دست 
اسماعیل میرزا که جوان جنگاور و جویاي نام بود مورد بدگماني پدر قرار گرفت. او از هرات 
فراخوانده شد و در قلعه مخوف قهقهه که در روستاي بافت از توابع مشکین شهر قرار داشت 
هـ  در 964  او  و  نمود  را حاکم هرات  دیگر محمدمیرزا  بار  تهماسب  زنداني گردید. شاه 
روانة آن شهر شد. محمدمیرزا تا 3)9هـ در هرات به سر برد. در آن سال او به اتفاق پسرش 

1( افوشته ای نطنزي، نقاوة الآثار في ذكرالاخيار، به اهتمام احسان اشراقي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 
1350، صفحه 73
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حسن میرزا در قزوین ـ ـپایتخت کشور ــ به حضور پدر رسید. شاه  در آن سال خیرالنسابیگم، 
دختر میرعبدالله، حاکم سابق بخشي از مازندران را به عقد ازدواج محمدمیرزا درآورد و براي 
آخرین بار او را در اواخر 3)9 هـ به حکومت هرات گماشت. و شاهقلي سلطان یکان استاجلو 
را لـلة او کرد. هنگامي که او به اتفاق للـة خود به تربت حیدریه رسید گرفتار حمله ازبکان 
شد و چون نیروي کافي همراه نداشت ناچار به قلعة آن شهر پناه برد. اگر فداکاري 0) جوان 

دلاور قزلباش نبود، به احتمال قوي اسیر ازبکان مي گردید و یا جانش را از دست مي داد.)1(
شاه تهماسب  به  دو  هر  داد.  روي  ناسازگاري  او  لـلة  و  محمدمیزا  میان  مدتي  از  پس 
فارس گماشت و حمزه میرزا  به حکومت  هـ  در 980  را  کردند. شاه ، محمدمیرزا  شکایت 
فرزندشان  به  خیرالنسابیگم  به ویژه  محمدمیرزا  نمود.  هرات  حاکم  را  او  چهارسالة  فرزند 
اظهار  نوشت  پدرش  به  محمدمیرزا  که  نامه اي  در  داشتند.  خاص  دلبستگي  حمزه  میرزا، 
کرد«))(  نمي تواند  »زندگاني  حمزه میرزا  بدون  یافت  لقب  مهدعلیا  که  خیرالنسابیگم  داشت 
او از شاه تهماسب تقاضا نمود چون حمزه میرزا نیز به آنان علاقه خاص دارد موافقت نماید 
عباس میرزا فرزند دیگرشان که در اول رمضان 8)9 )8) ژانویه 1)15( به دنیا آمده بود حاکم 
و  کرد  موافقت  پسرش  تقاضاي  با  شاه  بروند.  شیراز  به  با حمزه  میرزا  آنان  و  گردد  هرات 
ولي سلطان قلخانچي اغلي ذوالقدر را لـلة او کرد. محمدمیرزا با همسرش و حمزه میرزا روانه 
شیراز شد و عباس میرزا که در آن موقع دو سال داشت، و دیگر هرگز مادرش را ندید و از 

گرمي محبت مادر بهره مند نشد، به عنوان حاکم هرات در آن شهر باقي ماند.
جدایي عباس میرزا از پدر و مادر و اقامت او در هرات سنگ نخست زیربناي سرنوشت 
او گردید. اگر شاه تهماسب فرزندش محمدمیرزا را حاکم فارس نمي نمود؛ اگر محمدمیرزا، 
به ویژه مهدعلیا به حمزه میرزا علاقة وافر نمي داشت و آنان با عباس  میرزا به شیراز مي رفتند، 

بي تردید سرنوشت عباس  میرزا به گونه  دیگري رقم مي خورد. 
شاه تهماسب اول در شب 15 صفر 984 )14مه 6)15( درگذشت. او که مدت 53 سال 
و شش ماه و 6) روز و بیش از هر پادشاه و زمامداري در ایران بعد از اسلام پادشاهي کرد، 
سال هاي آخر پادشاهي را در ناتواني گذراند. او دو سال پیش از مرگش بیمار شد و بیماري 
او به درازا کشید. سران قزلباش با احتمال مرگ وي، در مورد انتخاب جانشین او به  دو گروه 
متخاصم تقسیم شدند. چون محمدمیرزا پسر ارشد او به علت بیماري آبله ضعف بینایي داشت، 
یکي از آن دو گروه طرفدار اسماعیل میرزا، پسر دوم شاه تهماسب، زنداني قلعه قهقهه، و گروه 
دیگر هواخواه حیدرمیرزا پسر سوم شاه تهماسب بود. او در دربار به سر مي برد و بسیاري از 
امور کشور را اداره مي کرد. شاه تهماسب از آن بیماري شفا یافت و با آنکه از دو دستگي امیران 

1( دلاوري هاي شگفتي آور 20 جوان قزلباش براي نجات محمدميرزا در كتاب »شاه تهماسب اول« تأليف نگارنده، 
صفحه هاي 107 و 108 شرح داده شده است.

2( اسكندر بيگ، تاريخ عالم آراي عباسي، تصحيح محمداسماعيل رضواني، دنياي كتاب، جلد اول، تهران 1377، 
صفحه 213



قزلباش در مورد جانشیني خود و ستیزه جویي آنان با یکدیگر آگاه گردید، به علت ناتواني از 80
انتخاب جانشین خودداري کرد و دو گروه متخاصم را رودرروي یکدیگر باقي گذاشت.

اسماعیل میرزا  طرفداران  ولي  گذاشت،  سر  بر  تاج  شاهي  حیدرمیرزا  او،  مرگ  از  پس 
با حمله مسلحانه به دولتخانه دربارــ حیدرمیرزا را در همان روز نخست پادشاهي به قتل 
رساندند. آنان اسماعیل میرزا را هنگامي که زنداني قلعة قهقهه بود به پادشاهي برگزیدند. او 
که مدت 19 سال و شش ماه و 1) روز در آن قلعه زنداني، و به استعمال موادمخدر معتاد 
گردیده بود به قزوین آمد و به نام شاه اسماعیل دوم بر تخت پادشاهي نشست. به بند کشیده 
شدن طبع  ماجراجو و جنگ طلب یك جوان 1) ساله؛ محبوس شدن یك جوان سرکش و 
دلاور در قلعه اي سهمگین به مدت بیش از 19 سال؛ محروم شدن او از مزیت  هاي قدرت 
که به گستردگي از آنها بهره مند بود؛ تحمل تحقیرها و ناروایي هاي زندان و اعتیاد شدید به 
موادمخدر، از اسماعیل میرزا موجودي هراس انگیز، سخت دل، خونریز و بدگمان ساخته بود. 

به او رحم نشد و او نیز بي رحم گردید. 
برآمد. شاه تهماسب  از مدتي، درصدد کشتار شاهزادگان صفوي  شاه اسماعیل دوم پس 
)1 پسر داشت. سه پسرش هنگام حیات او درگذشته بودند. حیدرمیرزا نیز کشته شده بود. 
نفر را کور کرد و  آنان را کشت و یك  نفر  پنج  باقیمانده  برادر  از هفت  شاه  اسماعیل دوم 
تنها محمدمیرزا برادربزرگ خود را که از مادر یکي بودند چون در شیراز بود باقي گذاشت. 
او تعدادي از برادرزادگان خود از جمله حسن میرزا پسربزرگ محمدمیرزا را که مادرش از 

• تصویر شاه عباس صفوی که در دوران پادشاهیش نقاشی شده.
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نبیره هاي دختري قاضي جهان حسني  وزیر برجستة شاه تهماسب بود به قتل رساند.
شاه اسماعیل دوم در )1 رجب 985 داراي پسري شد. او »همیشه دیوان خواجه حافظ 
امیر  نام شاه  شجاع، پسر  بزرگوار، چون  از خواجه  تفأل  با  به همراه داشت و  را  شیرازي)1(« 
گذاشت.  محمد  شجاع الدین  ابوالفوارس  را  پسرش  نام  آمد،))(  غزل  در  محمد  مبارز الدین 
تولد  با  بود  پسرانش  و  محمدمیرزا  بزرگش  برادر  کشتن  اندیشة  در  که  دوم  شاه اسماعیل 
پسرش، براي آنکه او از مزاحمت هاي مدعیان پادشاهي مصون بماند تصمیم به اقدام گرفت. 
و  داده،  روي  اختلاف   ذوالقدر  ولي سلطان  لـله اش  و  محمدمیرزا  میان  چون  زمان  آن  در 
ولي سلطان به دربار قزوین آمده بود شاه اسماعیل دوم براي ابراز مخالفت خود با محمدمیرزا 
که  مي برد  به سر  طایفه اي  میان  در  موقع  آن  در  محمدمیرزا  کرد.  پسرش  تنها  لـلة  را  وي 
سردارش با او به دشمني برخاسته بود. شاه اسماعیل دوم میرزا غازي بیگ قورچي ذوالقدر را 
به شیراز فرستاد تا محمدمیرزا و پسرانش: حمزه میرزا، تهماسب میرزا و ابوطالب میرزا را که با 
پدر بودند زیرنظر قرار دهد و مانع ملاقات احدي با آنان گردد. قورچي ذوالقدر نیز چنان به 
محمدمیرزا سخت گرفت که »احدي از ملازمان و خدمه ایشان را راه تردد و آمدوشد نبود 
و ایشان دست از حیات خود شسته همگي مترصد خبر دیگري بودند)3(.« شاه اسماعیل دوم، 
ولي سلطان ذوالقدر را که با محمدمیرزا دشمني مي ورزید به حکومت شیراز گماشت و به 

غازي   بیگ پیغام داد با آمدن ولي سلطان، محمدمیرزا و پسرانش را از میان بردارد.)4(
جانشیني  نزاع  در  استاجلو  طایفه  سران  چون  داد.  رخ  دیگري  رویدادهاي  هرات  در 
کشته شدن  از  پس  بودند؛  اسماعیل میرزا  مخالف  و  حیدرمیرزا  موافق  اول  شاه تهماسب 
از  پادشاهي مورد تعقیب قرار گرفتند. برخي  به تخت  حیدرمیرزا و نشستن اسماعیل میرزا 
آنان زنداني و برخي نیز کشته شدند. در هرات، شاهقلي سلطان یکان استاجلو لـلة عباس میرزا 
ماند. شاه اسماعیل  بي سرپرست  عباس میرزاي خردسال  و  امیرالامراي خراسان کشته شد  و 
دوم در سال 985 هـ علیقلي بیگ شاملو، نوادة دورمیش خان شاملو خواهرزاده شاه اسماعیل 
اول و از سرداران برجسته او که سال ها حاکم هرات و در آن شهر نیز درگذشته بود به این 
مقام برگزید. او علیقلي بیگ را مقام خاني داد و به او تأکید نمود به محض  رسیدن به هرات 
عباس میرزا را که در آن موقع هفت سال داشت از میان بردارد. او خواهر خود زینب بیگم را 
به عقد ازدواج علیقلي خان درآورد تا او فرمان شاه را به فوریت و با رغبت بیشتر انجام دهد. 
او دستور داد زینب بیگم سال بعد به نزد همسرش رود، ولي رویدادها به گونه اي جریان یافت 

که او همسرش را دیگر ندید. 

1( قاضي احمد حسيني قمي، خلاصهًْ التواريخ، به تصحيح احسان اشراقي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، 
تهران 1363، صفحه 649 

2( غزل حافظ در فال شاه اسماعيل دوم با مطلع زير است:
كه دور شاه شجاع است مي دلير بنوشسحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش 

3( قاضي احمد قمي، صفحه 652
4( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، انتشارات اميركبير، جلد اول، چاپ چهارم، تهران 1387، صفحه 217
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از بخت  نداشت.  به کشتن کودك خردسال  تمایلي  بود و  علیقلي خان سردار برجسته اي 
عباس میرزا، مادر علیقلي خان که قابله و دایة وي و »شیر به نواب کلب آستان علي ]لقب شاه عباس 
پس از نشستن به تخت پادشاهي[ داده بود)1(« پسر خود را از انجام این عمل منع کرد. علیقلي خان 
به کندي بسیار به سوي هرات حرکت نمود. او چهارشنبه 6) رمضان 985 وارد هرات گردید. 
علیقلي خان چون شب هنگام قصد کشتن عباس میرزا را داشت و شب )) رمضان »به اعتقاد 
گروهي از اهل اسلام شب قدر است)2)«. مادرش که به عباس میرزا مهر مي ورزید او را از قتل 
کودکي از تبار پیامبر اسلام)3) بازداشت. شب دیگر که شب جمعه بود قتل کودك جایز دانسته 
نشد و چون عیدفطر نزدیك بود با بي میلي علیقلي خان به کشتن یك کودك و پافشاري مادرش 
در نادیده گرفتن دستور شاه  و زنده  نگه  داشتن عباس میرزا، کشتن وي به تأخیر افتاد. علیقلي خان با 
آگاهي از بي رحمي شاه اسماعیل دوم، و با توجه به التفات وي که به او لقب خاني عطا کرده، حاکم 
هرات نموده و داماد پادشاه گردیده بود، تصمیم گرفت روز دوم شوال که روز بعد از عیدفطر بود 
عباس میرزا را به قتل برساند. ولي به علت درخواست و التماس مادرش و پافشاري وي، از کشتن 

عباس میرزا در هنگام روز خودداري کرد و اجراي آن را به شب موکول نمود.
در آن روزها، در قزوین رویداد مهمي رخ داده بود. شاه اسماعیل دوم دلباخته حسن بیگ 
حلواچي اغلی بود. او »حسن صورت و سیرت آراسته و حرکات دلفریب و شیرین داشت«)4( 
و همصحبت  و جلیس  انیس  و  مي ورزید  تعلق  و  تعشق  کمال  او  »با  دوم  شاه اسماعیل  و 
شبانه روزي او بود.«)5( شاه اسماعیل دوم در شب یکشنبه 13رمضان 985 )5) نوامبر ))15( 
13 روز پیش از رسیدن علیقلي خان شاملو به هرات به اتفاق حسن بیگ و با تعداد اندکي از 
افراد مورداعتماد در کوچه ها و محله هاي قزوین به گردش پرداخت و سپس هنگام سحر 
نزدیك  دفترخانه همایون«)6( رفت و خوابید. چون  »اول  واقع در  او  منزل  به  با حسن بیگ 
ظهر شد و شاه اسماعیل دوم از اتاق بیرون نیامد بزرگان دربار از حکیم ابوالفتح تبریزي که 
مورد تقرب شاه بود خواستند که از پشت در جویاي حال شاه شود. او نیز چنین کرد، ولي 
حسن بیگ پاسخ داد که قادر به حرکت نیست، در را از پشت بشکنند و داخل شوند. چون 

1( ملا جلال الدين محمد منجم يزدي، تاريخ عباسي، به كوشش سيف الله وحيدنيا، انتشارات وحيد، تهران 1366، 
صفحه 37

2( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 243
3( در كتاب هاي »شاه اسماعيل اول« و »شاه تهماسب  اول« تاليف نگارنده به تفصيل توضيح داده شده است كه 
شاه اسماعيل اول، به ويژه شاه تهماسب اول، ادعا داشتند كه نياكان پدري آنان از خاندان امامان شيعيان مي باشند. 
اين ادعا نادرست است. ولي خيرالنسا بيگم ملقب به مهدعليا مادر شاه عباس از نبيره هاي ميرقوام الدين مشهور 
به ميربزرگ از سادات مرعشي بود كه نسبت وي به امام چهارم شيعيان، امام علي)ع( پسر امام حسين)ع( مقلب 

به زين العابدين)ع( مي رسيد.
4( ملا جلال منجم يزدي، صفحه 34

5( اسكندربيگ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، صفحه 336، حسن روملو مي نويسد شاه اسماعيل دوم »مفارقت 
او، ]حسن بيگ[ را يك لحظه جايز نمي دانست.« احسن التواريخ، تصحيح و تحشيه عبدالحسين نوايي، انتشارات 

اساطير، جلد سوم، تهران 1384، صفحه 1543
6( احمد قمي، صفحه 653
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در شکسته شد و بزرگان دربار وارد اتاق گردیدند شاه  را بي حرکت دیدند که هنوز رمقي 
داشت. آخرین لحظه هاي حیات او در آن حال سپري شد و او زندگي را بدرود گفت. در 
پرسش از حسن بیگ، او گفت شاه  در آن شب افیون خورد و به او داد. در منزل نیز خواست 
مقداري فلونیا که ترکیبي از موادمخدر بود بخورد. چون سرحقه فلونیا همیشه به مهر من 
بود و آن حقه علامت مهر مرا نداشت کوشیدم شاه را از خوردن آن بازدارم، ولي او اعتنا 
به گفته ام نکرد و بیش از معمول از آن خورد و به اصرار به من داد که اندکي خوردم. شایع 
گردید که پریخان خانم دختر شاه تهماسب اول که بانویي باهوش و قدرت دوست بود، و با 
آنکه نقش اصلي در پادشاهي شاه اسماعیل دوم داشت مورد بي توجهي او قرار گرفته بود، به 

کمك کنیزان حرم زهر در فلونیاي او ریخته و موجب مرگش شده بود)1(. 
سلطان محمودبیگ از مقربان علیقلي خان شاملو براي انجام بعضي امور در قزوین مانده 
و در التزام علیقلي خان به هرات نرفته بود. سلطان حسین خان شاملو پدر علیقلي خان و بزرگ 
طایفه شاملو که از دستور شاه اسماعیل  دوم به پسرش درباره کشتن عباس میرزا آگاهي داشت 
از سلطان  محمودبیگ خواست خود را به ایلغار بدون توقف در راه به هرات برساند تا اگر 
عباس میرزا کشته نشده باشد از کشتن او خودداري گردد. محمودبیگ مسافت طولاني قزوین 
تا هرات را به سرعت پیمود و روز دوم شوال به هرات رسید و خبر مرگ شاه اسماعیل  دوم 
از شادي  نداشت  به کشتن یك کودك  تمایلي  او که هیچ گاه  داد.  به علیقلي خان شاملو  را 
مجلس جشني برپا نمود؛ عباس میرزاي هفت ساله را به دوش کشید و خود را لـلة او نامید. 
او بي درنگ پیکي به قزوین اعزام داشت و مژده سلامتي عباس میرزا را به پدرش شاه محمد 

که پس از شاه اسماعیل دوم پادشاه گردیده بود اطلاع داد.
اگر شاه اسماعیل دوم سردار دیگري را حاکم هرات و داماد خود کرده بود و او براي 
جلب رضایت وي از کشتن یك کودك ابا نمي داشت؛ اگر علیقلي خان شاملو به جاي حرکت 
با تأني، به سرعت خود را به هرات مي رساند و شب قدر و بعد شب جمعه و عید فطر در پیش 
نبود؛ اگر علیقلي خان مادري مي داشت که ماماي عباس میرزا نبود؛ به او شیر نداده بود و »مادر 
رضاعي))(« وي نبود و مصرانه پسرش را از کشتن عباس میرزا منع نمي کرد؛ اگر شاه اسماعیل 
دوم »بي مقدمه بیماری ]و[ ناگهان)3(« درنمي گذشت؛ اگر سلطان  محمودبیگ به ایلغار به سوي 
هرات حرکت نمي کرد و در راه به علت خستگي و یا بیماري  توقف بیشتر مي نمود و روز 

دوم شوال به هرات نمي رسید، ایران، شاهي به نام شاه عباس اول نمي داشت.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 219، درباره علت مرگ شاه اسماعيل دوم نظرهاي متفاوتي ابراز شده 
است. حسن روملو كه از هواخواهان شاه اسماعيل دوم بود به دخالت پريخان خانم در كشتن شاه اسماعيل دوم 
اشاره مي كند. صفحه 1543. ملاجلال مي نويسد هنگامي كه بزرگان دربار در اتاق را گشودند »شاه را با پيشاني 
مجروح افتاده ديدند.« صفحه 38. عبدالفتاح فومني مي نويسد »به روايت بعضي به زهر و به روايت برخي به تيغ 

هلاك شد.« تاريخ گيلان، با مقدمه و تصحيح عطاءالله تدين، كتاب فروشي فروغي، تهران 1353، صفحه 64
2( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 243.

3( قاضي احمد قمي، صفحه 652
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امیران قزلباش را به سمت للگي یکي از پسرانش  از  همواره معمول بود که شاه یکي 
انتخاب مي کرد. ولي علیقلي خان شاملو بدون واگذاري چنین مقامي از طرف شاه به وي، 
خود را خودسرانه لـلة عباس میرزا خوانده بود. شاه محمد پادشاهي سست راي و بي کفایت 
بود و ضعف بینایي، ناتواني او را در به کار بردن قدرت پادشاهي فزونتر مي کرد. همسرش 
مهدعلیا زني بااراده، شجاع و در حفظ و اجراي قدرت پادشاهي توانا بود. جرأت و جسارت 
او به گونه اي بود که در مقام فرماندهي سپاه عازم جنگ با ترکان عثماني گردید و چون امیران 
ترك قزلباش که فرماندهي یك زن و ایراني را برنمي تافتند و فرمان او را در حمله به قلعه 
دربند و جنگ با عثمان پاشا سردار عثماني اجرا نکردند، سپاه را با سران گردنکش قزلباش 
در سرماي پرسوز زمستان از قراباغ به قزوین کوچ داد و خود پیشاپیش آنان و با عبور از 

گردنه هاي پربرف کوهستاني وارد آن شهر شد.
مهدعلیا به علت ناتواني شاه محمد، از آغاز پادشاهي وي قدرت پادشاهي را در دست 
مهمي  هیچ  شد،  پادشاهي  و  سلطنت  مهام  متکفل  استقلال  و  عظمت  کمال  »در  و  گرفت 

بي عرض و اشاره علیه فیصله نمي  یافت)1(.« 
مهدعلیا به علیقلي خان شاملو حاکم هرات که فرزندش عباس میرزا را نکشته بود توجه 
داشت و شاه با نظر وي علیقلي خان را در مقام خود ابقا نمود؛ للگي عباس میرزا را به وي داد 

و »خلعت از تاج و کمر مرصع))(« براي او فرستاد.
انتخاب  نایب شاه  ولیعهد و وکیل شاه  به سمت  به پسربزرگش حمزه میرزا که  مهدعلیا 
شده بود کمال علاقه را داشت و علاقه مند بود که بعد از پدر او به تخت پادشاهي بنشیند. 
اقامت عباس میرزا در هرات موجب نگراني او بود. او بیمناك بود که سران سرکش قزلباش 
از وجود عباس میرزا در هرات که از پایتخت دور بود براي برپایي آشوب ها استفاده کنند. 
او دو بار شخصیت هایي را براي آوردن عباس میرزا به هرات اعزام داشت، ولي علیقلي خان 
شاملو، همراه برخي از حاکمان شهرهاي خراسان، به ویژه مرشد قلي خان استاجلو حاکم تربت  
حیدریه و خواف با فرستادن عباس میرزا به قزوین مخالفت کردند. آنان به این دستاویز متوسل 
از دودمان صفویان  قرارگرفته و شاهزاد ه اي  ازبکان  پیوسته مورد هجوم  شدند که خراسان 
همیشه در هرات اقامت داشته است. آنان مدعي بودند در سایه وجود او هجوم ازبکان درهم 
شکسته شده و امنیت خراسان حفظ گردیده است. مهدعلیا بار سوم سلطان حسین خان شاملو 
پدر علیقلي خان را فرستاد و به او اخطار نمود اگر نتوانست با عباس میرزا برگردد، همان جا 

بماند و به قزوین بازنگردد. او نیز چون توفیقي  نیافت در خراسان ماند. 
پادشاه شدن عباس میرزا ضمن سایر جهت ها، همان طور که رویدادهاي بعدي نشان داد 
مدیون اقامت او در هرات بود. اگر علیقلي خان، حاکم هرات، دستور دربار قزوین را اطاعت 

مي کرد و عباس میرزا را به قزوین مي فرستاد، سرنوشت او راه دیگري مي پیمود. 

1( اسكندربيگ، تصحيح محمداسماعيل رضواني، صفحه 348
2( قاضي احمد قمي، صفحه 665
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سران قزلباش با آگاهي از ناتواني محمدمیرزا براي ادارة امور کشور که ضعف بینایي نیز 
داشت، او را بعد از شاه اسماعیل دوم به پادشاهي انتخاب کرده بودند تا سهم بیشتري در قدرت 
داشته باشند. با صلابت رأي و توانایي که مهدعلیا در اداره امور کشور نشان داد و »هیچ مهمي 
آغاز  در  آنان  کشاند.  چاره جویي  به  را  آنان  نمي گرفت،  انجام  او  و صوابدید)1(«  بي مشورت 
درصدد برکنار کردن مهدعلیا از دایرة قدرت برآمدند. سران قزلباش به شاه پیغام دادند که »زنان 
به نقصان عقل و خفت رأي و کثرت لجاج اتصاف دارند))(« و خواستند که مهدعلیا را »به امور 
سلطنت دخلي نباشد که باعث بدنامي سلطنت و خفت قزلباش است)3(.« مهدعلیا »از کمال 
غیرت و آتش مزاجي)4)« به آنان پاسخ تند و خشن داد. سران قزلباش نیز برآشفتند و به شاه پیغام 
دادند چون اختلاف آنان با مهدعلیا علني شده است و بر جان خود بیمناك هستند باید مهدعلیا 
به قتل برسد. شاه حاضر شد مهدعلیا از کار کناره گیري کند، حتي او را به مازندران بفرستد، 
ولي از کشتن او چشم پوشي شود. سران قزلباش نپذیرفتند. شاه »استغاثه بیشتر مي کرد))).« آنان 
همچنان بر کشتن مهدعلیا پاي فشردند. سرانجام به حرمسراي شاه که بیگانه حق ورود به آن 
مکان را نداشت هجوم آوردند و مهدعلیا را به قتل رساندند. آنان مادر پیر او و عده اي از مردم 
مازندران را نیز کشتند و اموال همة آنان را به غارت بردند. با کشته شدن مهدعلیا، سران قزلباش، 
از جمله امیران ترکمان وتکلو که مخالف طایفه هاي شاملو و استاجلو بودند، قدرت بیشتري 
در دربار به دست آوردند. شاه زبون نه تنها کشندگان همسرش را نکشت و حتي به آنان تندي 
ننمود؛ بلکه مورد التفات قرارداد؛ آنچه را مهدعلیا از آنان بازگرفته بود مجدداً در اختیار آنان 
گذاشت و کشته  شدن همسرش را »به اقتضاي قضا حواله کرد)6(.« هنگامي که شاه عباس پادشاه 

شد همة کساني را که در قتل مادرش دخالت داشتند به قتل رسانید.
در ماجراي فرستادگان دربار قزوین براي آوردن عباس میرزا به نزد پدر و مادر، علیقلي خان 
شاملو با تعدادي از حاکمان شهرهاي خراسان مخالف تحویل عباس میرزا، و مرتضي قلي خان 
پرُناك از طایفه ترکمان که حاکم مشهد بود با تعداد اندکي از حاکمان شهرهاي آن ولایت 
موافق آن بودند. سرانجام به علت شدت یافتن اختلاف  میان علیقلي خان و مرتضي قلي خان، 
با طایفه هاي ترکمان و تکلو  با مخالفتي که از گذشته میان طایفه هاي استاجلو و شاملو  و 
پایداري  با  ولي  نمود،  محاصره  را  آن  و  کشید  مشهد  به  لشکر  علیقلي خان  داشت،  وجود 
مرتضي قلي خان توفیقي به دست نیاورد و به هرات بازگشت. با شدت یافتن اختلاف هاي 
دو سردار قزلباش، دربار قزوین نیروي بزرگي به فرماندهي محمدخان ترکمان که از طایفه 

1( همان كتاب، صفحه 658
2( محمد يوسف واله اصفهاني، خلد برين، ايران در روزگار صفويان، به كوشش ميرهاشم محدث، موقوفه افشار، 

تهران 1372، صفحه 588
3( حسيني استرابادي، از شيخ صفي تا شاه صفي، از تاريخ سلطاني، به اهتمام احسان اشراقي، انتشارات علمي، 

تهران 1364، صفحه 109
4( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 250، تصحيح رضواني، صفحه 371

5( محمد يوسف واله اصفهاني، صفحه 588
6( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 252، تصحيح رضواني، صفحه 378



مرتضي قلي خان بود براي حل اختلاف آنان فرستاد. چون اختلاف حل نگردید، علیقلي خان و 86
مرشد قلي خان استاجلو نیشابور را که درویش محمدخان، حاکم آن، طرفدار مرتضي قلي خان 
بود محاصره کردند. محمدخان ترکمان که نیروي خود را در مشهد متمرکز کرده بود به اتفاق 
مرتضي قلي خان نیرویي براي کمك به حاکم نیشابور اعزام داشتند، آن نیرو شکست یافت 
و متواري شد و چون قلعه نیشابور نیز گشوده نشد، علیقلي خان با مشورت مرشد قلي خان 
تصمیم گرفت عباس میرزا را به تخت پادشاهي بنشاند. آنان در 989 هـ)1( پشت قلعه نیشابور 
»در ساعت سعد))(« که ملاآقا میرمنجم تربتي اختیار کرده بود عباس میرزا را بر روي تخت 
زرین نشاندند)3(. او را شاه عباس نامیدند و خطبه به نام او خواندند. عباس میرزا که در آن 
موقع اندکي بیش از ده سال داشت در نشستن به تخت پادشاهي اراده اي از خود نداشت و 
بازیچة جاه طلبي هاي سران خودسر قزلباش بود. محمدخان ترکمان پس از آگاهي از اقدام 
رویدادهاي  گزارش  و  بازگشت  قزوین  به  عباس میرزا،  پادشاهي  اعلام  در  خراسان  امیران 

خراسان را به آگاهي شاه و حمزه میرزا ولیعهد رساند.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 278، واله اصفهاني، صفحه 651، قاضي احمد قمي سال 988 را 
ذكر مي كند. صفحه 713 

2( واله اصفهاني، صفحه 651 
3( ملاجلال مي نويسد عباس ميرزا را بر روي تخت زرين نشاندند و ميرملاي تربتي ساعت سعد را انتخاب كرد. 
انتشارات  از  مجد،  طباطبايي  غلامرضا  كوشش  به  روضة  الصفويه،  گنابادي،  ميرزابيگ  همچنين  و   ،56 صفحه 

موقوفه افشار، تهران 1378، صفحه 613

• دکتر منوچهر پارسادوست )عکس از علی دهباشی(
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اعتمادالدوله که دخترش  پافشاري میرزا سلمان جابری وزیر و  شاه و ولیعهد به علت 
همسر حمزه  میرزا ولیعهد شده بود و همچنین سران طایفه ترکمان و تکلو که با طایفه هاي 
شاملو و استاجلو دشمنی دیرین داشتند با سپاهیاني که »در هیچ زمان جمعیت لشکر قزلباش 

را بدان مثابه نشان نداده اند)1).« براي سرکوبي امیران یاغي خراسان روانه آن ولایت شدند. 
آنان ابتدا قلعه تربت  را محاصره کردند و چون با پایداري مرشد قلي خان توفیقي به دست 
با او مصالحه نمودند. شاه و ولیعهد سپس رهسپار مشهد گردیدند. آنان در میان  نیاوردند 
راه اطلاع یافتند که علیقلي خان با عباس میرزا که در تمام لشکرکشي هاي او حضور داشت 
با »هفت هشت هزار))(« سپاهي در کنار رودخانه تیرپل غوریان اردو زده است. میرزا سلمان 
که همواره درصدد از میان بردن علیقلي خان و عباس میرزا بود تا پادشاهی حمزه میرزا داماد 
امیران ترکمان وتکلو شاه و ولیعهد را به  خود را پس از شاه محمد محرز کند، با حمایت 
ایلغار به سوي غوریان حرکت داد. سپاه پیشتاز شاه در سحرگاه )1 ربیع الثاني 991 به غوریان 
رسید. علیقلي خان که غافلگیر شده بود پس از اندکي نبرد چون پایداري را بیهوده دید، بدون 
آنکه بداند عباس میرزا در چه وضعي است، شتابان به سوي هرات فرار کرد. عباس میرزا با 
هوشیاري ذاتي خویش چون آثار شکست را مشاهده کرده بود با کمك دو نفر از امیران شاملو 
خود را به سرعت به قلعه هرات رساند. هنگامي که علیقلي خان وارد قلعه شد، آگاه گردید 
که عباس میرزا پیش از او داخل قلعه شده است. نیروي شاهي قلعه هرات را محاصره کرد. در 
جریان محاصره قلعه هرات، مخالفت امیران قزلباش با میرزا سلمان وزیر که شخصیت کاردان 
و بااراده اي بود و عملًا فرماندهي سپاه را به عهده داشت بالا گرفت. آنان تحمل فرماندهي 
یك ایراني که او را تحقیرگونه تاجیك مي نامیدند نداشتند. برخي از امیران برجسته قزلباش 
با نگراني از کشور عثماني که به ایران حمله کند، خواهان صلح با علیقلي خان شاملو بودند. 
شاه  محمد  از  بعد  پادشاهي حمزه  میرزا  براي  را خطري  عباس میرزا  که وجود  سلمان  میرزا 
حامي  و  عباس  میرزا  دستگیري  یا  و  کشتن  و  هرات  قلعه  تصرف  در  پافشاري  مي دانست 
او علیقلي خان شاملو داشت. سران قزلباش مصمم به برکناري میرزا سلمان گردیدند. آنان 
سوگندنامه اي در مورد پشتیباني از شاه و حمزه میرزا مهر و امضا کردند و در آن تأکید نمودند 
»میرزا سلمان مرد تاجیکي است و جز رتق و فتق امور حساب و معاملات دیواني)3(« نباید به 
کار دیگر بپردازد و »صاحب جیش و لشکر گشته به رأي خود دخلي در امور سلطنت)4(« کند. 

آنان تأکید نمودند که »ریش سفیدان قزلباش به وزارت و اقتدار او راضي نیستند))).« 

با  افوشته ای نطنزي مي نويسد شاه  افشار، صفحه 281؛ تصحيح رضواني 432.  ايرج  1( اسكندربيگ، تصحيح 
50/000 سوار و 30/000 پياده به سوي خراسان حركت كرد. صفحه 136

2( قاضي احمد قمي، صفحه 736
3( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه هاي 443-442 

4( همان كتاب، تصحيح افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه 443، افوشته ای نطنزي مي نويسد: »ميرزا 
سلمان جمع ميان رتبه امارت و وزارت كرده... صاحب خيل و حشم و ناصب طبل و علم گرديده، عده ملازمان 

خاصه اش 5000 سوار و پياده به قلم آمده... كه مواجب مي داد.« صفحه هاي 145 و 146
5( اسكندربيگ، تصحيح افشار، صفحه 287، تصحيح رضواني، صفحه 443
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شاه وحمزه میرزا که خاطرة پافشاري امیران قزلباش در کشتن مهدعلیا را به یاد داشتند و 
مي دانستند که قادر به تغییر تصمیم آنان نیستند میرزاسلمان را به آنان سپردند. امیران قزلباش 
نیز پس از ضبط کلیه اموال و دارایي او، میرزا سلمان را در 1) ربیع الثاني 991 به قتل رساندند 
و حمزه میرزا را نیز که به همسرش علاقه داشت ناگزیر نمودند دختر میرزا سلمان را »به 

صیغه سه طلاق)1(« مطلّقه کند. 
با کشته شدن میرزا سلمان، امیران قزلباش خواهان سازش با علیقلي خان شاملو گردیدند و 
چون به علت استحکام قلعه و پایداري مدافعان امکان گشودن قلعه هرات میسر نبود و خبر 
حمله عثماني نیزبه شاه و ولیعهد رسید، آنان با علیقلي خان صلح نمودند و به قزوین بازگشتند.
نبرد غوریان سرنوشت ساز بود. گنابادي مورخ برجسته صفوي اعلام مي دارد، عباس میرزا 
که در آن موقع اندکي بیش از سیزده سال داشت، »به نفس نفیس مرتکب محاربه))(« گشته 
بود. اگر عباس میرزا در آن نبرد کشته و یا اسیر مي شد به احتمال زیاد، پس از اسارت، با 
احساس خصمانه اي که نسبت به وي وجود داشت کشته مي گردید، و در خوشبینانه ترین 

حالت ، زنداني مي شد و امکان پادشاه شدن نمي یافت.
پس از مدتي، میان علیقلي خان حاکم هرات و مرشدقلي خان که حکومت مشهد را به 
دست آورده بود، اختلاف روي داد و هر دو در )1 رجب 994 )9) ژوئن 1586( در سوسفید 
ترشیز به نبرد با یکدیگر پرداختند. در آن نبرد علیقلي خان شاملو شکست یافت و به هرات 
گریخت و عباس میرزا به دست مرشد قلي خان اسیر گردید. اوکه سرداري جاه طلب و مدبرّ 
بود به جاي کشتن عباس میرزا و یا زنداني نمودن او، با احترام با وي رفتار نمود و بار دوم 
او را در اواخر رجب 994 هـ )ژوئیه 1586( در کوه سنگي مشهد به تخت پادشاهي نشاند.

اگر عباس میرزا در نبرد سوسفید ترشیز مانند نبرد تیرپل غوریان موفق به فرار مي گردید 
و به قلعة هرات مي رفت، و همچنان در نزد علیقلي خان باقي مي ماند، این بار به احتمال قریب 
به یقین کشته مي شد. سال بعد، عبدالله خان، امیرمقتدر ازبك، با نیروي بسیار به هرات روي 
آورد؛ در نبردي که رخ داد علیقلي خان پس از مدتي پایداري کشته شد و هرات به تصرف 
ازبکان درآمد. با دشمني کینه توزانة مذهبي ازبکان سنی با خاندان صفویان و شیعیان که آنان 
معمول  طبق  و  گردید  هم  دستگیر  عباس میرزا  اگر  مي دانستند  دین برگشته  از  و  رافضي  را 
رفتار ازبکان سني با اسیران شیعه کشته نمي شد، به فرارود برده مي شد واز دایره قدرت دور 

مي گردید. 
مرشد قلي خان یقین داشت عبدالله خان امیر ازبك پس از تصرف هرات به مشهد هجوم 
خواهد آورد و او تاب پایداري در برابر او را نخواهد داشت. او در اندیشة ترك مشهد بود. از 
بخت عباس میرزا، پدرش شاه محمد با امیران قزلباش و نیروي شاهي براي سرکوبي حاکمان 
سرکش ولایت ها، پایتخت را ترك کرده و در اصفهان اقامت داشت. حمزه میرزا ولیعهد فرزند 

1( قاضي احمد قمي، صفحه 746
2( ميرزابيگ گنابادي، صفحه 623
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دلاور شاه محمد که به علت ناتواني او عملًا شاه کشور بود با توطئه سران قزلباش در 4) 
ذیحجه 994 )6 دسامبر 1586( توسط خداوردي، دلاك مخصوص او، در خیمه اش هنگام 
خواب کشته شده بود و با بي کفایتي شاه محمد، دربار صفوي در آن موقع زیر نفوذ دو سردار 
قزلباش: علیقلي خان استاجلو وکیل نایب شاه و اسماعیل قلي خان شاملو قرار گرفته بود و هر 
تصمیمي که آنان اتخاذ مي کردند شاه  بي اراده گردن مي نهاد. چون حاکمان کاشان، اصفهان 
و یزد سرکشی آغاز کرده بودند علیقلي خان استاجلو نایب شاه با همیاري اسماعیل  قلي خان 
شاملو، شاه محمد و نیروي شاهي را براي سرکوبي حاکمان سرکش به سوي کاشان حرکت داد.

مرشد قلي خان استاجلو حاکم مشهد همواره در اندیشه تهیة موجباتي براي حرکت به 
قزوین و نشاندن عباس میرزا به تخت پادشاهي بود تا با استفاده از نوجوان بودن عباس میرزا، و 
به عنوان وکیل نایب شاه کلیة امور کشور را زیر نظر خود داشته باشد. او با هجوم عبدالله خان 
امیر ازبك به هرات توقف بیشتر را در مشهد جایز نمي دانست. از سوي دیگر، خبر یافت 
که شاه و امیران قزلباش از کاشان به اصفهان رفته و قلعة آن شهر را محاصره کرده اند، و در 
قزوین نیروي اندکي وجود دارد. او تصمیم متهورانه اي اتخاذ کرد و با »پانصد ششصد)1(« نفر 

روانه قزوین، پایتخت کشور گردید. 
در اصفهان، وقتي خبر حرکت مرشدقلي خان به همراه عباس میرزا به سوي قزوین رسید، 
دامغان  به  به سرعت  را  خود  سوار   5000 با  گرفت  تصمیم  شاه  نایب  استاجلو  علیقلي خان 
و  شاه  با  نیز  شاملو  اسماعیل  قلي خان  و  ببندد  قلي خان  مرشد  بر  را  راه  و  برساند  و سمنان 
ابوطالب میرزا که پس از کشته شدن حمزه میرزا به ولیعهدي انتخاب شده بود، به قزوین بروند 
و پایتخت را در اختیار بگیرند. این تصمیم که مي توانست خطرآفرین باشد به علت بدگماني 
و عدم اعتمادي که دو سردار قزلباش نسبت به یکدیگر داشتند عملي نشد و مرشدقلي خان با 
عباس میرزا در روز یکشنبه 14 ذیقعده 995 )16 اکتبر 8)15( وارد قزوین گردید، و عباس میرزا 

براي بارسوم به تخت پادشاهي نشانده شد و از آن پس، تا پایان عمرش پادشاهي کرد.
اگر دو سردار قزلباش به یکدیگر اعتماد مي داشتند؛ اسماعیل قلي خان شاملو با شاه و 
ولیعهد پایتخت را در اختیار مي گرفتند و علیقلي خان استاجلو با 5000 سوار راه را بر مرشد 
قلي خان و نیروي اندکش مي بست، عباس میرزا اگر در نبرد کشته نمي شد؛ ناگزیر راه دیگري 

جز قزوین در پیش مي گرفت و تاج شاهي بر سرش گذاشته نمي شد.
رویدادهاي بالا که به اختصارو فشرده آورده شد آشکار مي دارد که »اگر«ها در پادشاهي 

شاه عباس اول نقش برجسته داشت.

1( اسكندربيگ، تصحيح ايرج افشار، صفحه 365، واله اصفهاني، صفحه 837، ميرزابيگ گنابادي نيروي مرشد 
قلي خان را »سيصد سوار« اعلام مي دارد. صفحه 668


